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 چکیده
ترین متون نثر عرفانی قرن ششم هجری است که با نثری مسجع و آهنگین، زندگی و مقامات مشایخ تصوف را روایت از مهم عطار الاولیاءةتذکر

و  جعمسدددبا زبانی  هادر این ب ش د؛ زیرا عطارنهای آغازین هر باب، ازنظر گفتمانی جایگاهی ویژه دارنامهکندد  در این میدان، ب ش مفرفی  می
 و بینافردی مایی،بازن فرانقشِ سه اسدا  و بر هلیدی مندنظام گراینقشنظریة  برباتکیهپردازد  پژوهش حاضدر  زلت اولیا میموزون به بازنمایی من

ها داده کیفی یلتحل بر پایة است و تحلیلی ددددرا تحلیل کرده اسدت  رو  پژوهش تویدیفی   الاولیاءةتذکر مسدجع  هاینامهمفرفی گفتمانِ متنی،

های نحوی، انت اب واژگان و بافت ها ساختاست که در آن الاولیاءةتذکراز  نامهمفرفی دو و هفتاد شدامل  پژوهش هایداده  انجام شدده اسدت  

 به ففلی، یندهایفرا ةهای زبانی و سیطربراسا  نوع تفامل فرانقش عطار مسجع هاینامهمفرفیدهد که ها نشان میافتهی اند گفتمانی بررسی شده
که بر « گرشکن»الگوی  اسددت؛ دوم، ثابت عارف مفنوی هویت آن در که «یافتهمقام» الگوی ن سددت،: شددوندمی تفکیک گفتمانی الگوی چهار
و چهارم،  ؛دهدذهنی شیدایی را بازتاب میهای درونکه تجربه« گراحسا »سوم، الگوی  در مسیر سلوک تأکید دارد؛ رادیکال و تحول حرکت
نشان  جینتا د انهای کمال سلوک برقرار است و هر سه نوع ففل به تفادل به کار رفتهکه در آن پیوندی متوازن میان ساحت «کارکردگرا»الگوی 
 یدیو تمج یمیتفل ،یقدسددد یگفتمان ،یارجاع ریضدددما نشیو گز ،یو ذهن یمسدددجع، اففال ماد یهااز سددداخت یریگکه عطار با بهره دهدیم
و  یویف یبر سداختارها  ییفرانقش بازنما اسدت   ایاول یمفنو تیمرجف تیو تثب یسدلوک عرفان  ییبازنما یبرا یکه در آن، زبان ابزار آفریندیم

 یبا هماهنگ یش متنو فرانق سازدیو موضوع را برجسته م ندهیگو انیم زیآمو خضوع زیآمروابط احترام ینافردیدارد، فرانقش ب هیتک یاففال انتقال
 ماهیتکه نثر مسدددجع عطار افزون بر  دهدینشدددان م انهیگرانقش لیدرمجموع، تحل  کندیرا حفظ م یو سدددجع، انسدددجام و توازن زبان آهنگ 
  کندیم دیرا بازتول کیدئولوژیو ا یعرفان یمفناها ،ینظام زبان قیو ازطر ی نیز هستکارکرد ی،باشناختیز
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  . مقدمه۱

و زبان قدسی  های دینیهای مفنوی، ارز ویژه از قرن ششم به بفد، بستری برای بازنمایی تجربهادبیات عرفانی فارسدی، به 

روایتگر زندگی و  همعطار نیشدددابوری  الاولیاءةتذکرمانده از این دوره، انسدددان ایرانی بوده اسدددت  در میدان آثدار برجای   

 ال مفاهیمانتق خدمت در که است زبانی نظامی واجد خود، نثر آهنگین و مسجعسبب به و هم کرامات مشایخ تصوف است

ترین از مهم الاولیاءةتذکر های آغازین هر بابِنامهب ش مفرفیبده عبارتی،   .دارد قرار مفنوی سدددلوک تفلیم و عرفدانی 

با زبانی پرآرایه و ایجازمند، به مفرفی اولیا و تویدددیا جایگاه  هادر آن ؛ زیرا عطارآیندبده شدددمار می اثر  هدای این ب ش

 رهگذراز  اند کههدا یدددرفداع اطزعدات زیسدددتی نیسدددتند، بلکه متونی آیینی و گفتمانی    پردازد  این مفرفیمفنوی آندان می 

شده در تجارب عرفانی نقل» کنند را بازتولید می آن عارف از زبانی یهای نحوی، واژگانی و موسدیقایی، تصدویر  سداخت 

اران، شدداهدی و همک« )، هرچند آمی ته با بیان عطار درآمی ته اسددت، ثبت لحظات پرشددور یگانگی اسددت  الاولیاءةتذکر

 خدمت رد زبان چگونه که دهد نشددان تواندمی گفتمان تحلیل منظر از بررسددی این متون به همین دلیل، ( ۱45، ص  504۱

اند و در این دار تبادل پیامها عهدهگفتمان»بر این، افزون .گیردمی قرار مفنوی مرجفیت بدازنمایی  و عرفدانی  ایددئولوژی 

ود و او شدداند که با او سدد ن گفته میروند، واجد عنصددر ت اطب نیز هسددتند، بدین مفنا که دارای م اطب و طرف مقابلی

 ( 5۷، ص  5۱۳۱ ،یحاجت« )کنندة پیام استدریافت

تحلیل گفتمان،   یهاارچوبهعنوان یکی از کارآمدترین چبه 5مندد هلیددی  گرای نظدام ظریدة نقش هدای اخیر، ن در دهده 

، 2نماییباز»اسدددت  این نظریه با تأکید بر سددده فرانقشِ زبانی   را بده خود جلدب کرده   توجده پژوهشدددگران زبدان و ادبیدات   

داند که در تفامل با بافت محور میهای نحوی، بلکه نظامی مفناای از سددداختمجموعهفقط زبان را نه « 0متنی و  ۱بینافردی

وینده با که در آن، گ تلقی کردتوان کنشدددی اجتماعی کند  بر پایة این دیدگاه، هر متن را میاجتماعی و فرهنگی عمل می

 .کندتثبیت می و دهیتولید، سازمان استفاده از امکانات نحوی و واژگانی، مفناهایی خاص را

ان و اندیشة تری از رابطة زبهای عمیقتواند لایه، میالاولیاءةتذکرویژه در کاربرد این نظریه در متون عرفانی فارسی، به

نی و ضددمایر ارجاعی ذه اففال مفنایی، هایتقابل سددجع، از خود، مسددجع هاینامهمفرفی در عطار  سددازد آشددکار را عرفانی

تواند لیدی میهای هی خلق کند  تحلیل این متن از منظر فرانقشعرفانهای گیرد تدا نظدامی زبدانی برای بیان تجربه   بهره می

گیرند و های نحوی و واژگانی شدددکل مینشدددان دهدد کده چگونده در این نثر آهنگین، مفناهای عرفانی ازطریق سددداخت    

 .شودتمان زبانی بازنمایی میبینی یوفیانه در قالب گفجهان

 

 پژوهش پرسش. ۱ـ۱

 یهانامهیفرفم یو گفتمان یزبان یسددداختارها لیو با هدف تحل یدیمند هلنظام یگرانقش یةنظر برهیپژوهش حاضدددر باتک

 :است ریز یهابه پرسش ییگودنبال پاسخ، بهاءیالاولةتذکر

                                                           
1. Systemic Functional Linguistics 
2. Ideational 
3. Interpersonal 
4. Textual 
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فنا و م ی،و متن ینافردیب ،ییبازنمایِ سددده فرانقش زبان قیچگونه ازطر اءیالاولةتذکر یهاندامه یزبدان عطدار در مفرف    5

 سازد؟یرا م یعرفانگفتمان 

 ینزبا یندهایاچه نوع فر ،گر و کارکردگرا(گر، احسدددا کنش افته،ی)مقام ندامده  یمفرف یهدا از گونده  کید هردر   2

 دارند؟ یانعرف ةتجرب ییدر بازنما یچه نقش ندهایافر نیو ا است کار رفته( به یو رفتار ی، گفتاریرابط ،یذهن ،ی)ماد

 

 . پیشینۀ پژوهش۲

و  شددده اسددت  انجامعطار نیشددابوری تاکنون بیشددتر با رویکردهای ادبی، تاری ی و عرفانی   الاولیاءةتذکرپژوهش دربارة  

راوان این شناسی اولیا بوده است  باوجود ارز  فتمرکز ایدلی بیشدتر مطالفات بر محتوای عرفانی، سدبک نثر یا شد صیت    

 کمتر مند،امنظ گراینقشارچوب نظریة  هویژه در چشدددناختی، بهاز منظر تحلیل گفتمان زبان الاولیداء ةتدذکر تحقیقدات،   

 :اند ازعبارت های مرتبطاست، برخی از پژوهش بررسی شده

بررسی رابطة خدا و انسان در تحلیل گفتمان تمثیل ارباب و بنده در برخی متون عرفانی از »در مقالة ( 5۱۳۳ی و حسدینی ) اکبر

عنوان یکی از به« و بنده ارباب»به تحلیل تمثیل  ،نظریة گفتمان ارنسددتو لاکزئو و شددارل موف برتکیهبا ،«ترمذی تا عطار نیشددابوری

فانی دهد که این تمثیل در آثار عراین پژوهش نشدددان میهای   یافتهاندخدا در متون عرفانی پرداختهبا  نمادهای رایج رابطه انسدددان

بازنمایی شده است  این « تآزادی و وحد»و « عشق و انبساط»، «رضدا و ارادت »، «برداری و اسدارت فرمان» چهار گفتمانِقالب  در

   کنند می نمایان را خدا با انسان رابطة شناختیمفرفت و عاشقانه اخزقی، حقوقی، هایجنبه ترتیب ها بهگفتمان

ویکرد نیشابوری با ر ی عطارالاولیاةتذکرشناختی حکایتی از تحلیل سدبک »در مقالة ( 5042ی و همکاران )عسدگر یعل

های این اثر را شدددناختی و بر پایة تحلیل سدددبک، یکی از حکایت گیری از رویکردی زبان، با بهره«تحلیدل گفتمان انتقادی 

مفنا ازطریق عنایر زبانی، نحوی و بزغی را نشان دهند  نتایج پژوهش حاکی از  گیریشکلتا چگونگی  اندبررسدی کرده 

های عاطفی و کاربرد مکرر اففال و یدددفات های زبانی سددداده اما مفنابردار، تقابلاز سدددازهاده اسدددتفآن اسدددت که عطار با 

    سازدهای عرفانی و تربیتی روایت را برجسته گر، توانسته است لایهدلالت

به  «نامه عطار بر مبنای مدل فرکزفهای مصیبتنامهتحلیل انتقادی گفتمان مناجات»در  (504۱) همکارانو یی مرتضدا 

های دهد که مناجاتاین مطالفه نشدددان مینتایج اند  های عطار پرداختههدای زبدانی و ایددئولوژیک مناجات   واکداوی لایده  

مناسبات  دهندةبندی کرد که هریک بازتابتهدس« آمیزعتاب»و « یمیمی»، «آلودتر »توان در سده نوع  نامه را میمصدیبت 

 های نحوی و واژگانیقرن هفتم هجری اسددت  در سددطص تویددیا، سدداخت    تاری ی اجتماعی، فکری و قدرت در بافت

؛ در سددطص تفسددیر، تسددلیم بنده در برابر خداوند بازتاب اندهای فکری خراسدداناجتماعی و دگرگونی هایاضددطراب بیانگر

نوی هایی از تأثیر قدرت سیاسی و گرایش شاعر به پالایش فضای مفی است؛ و در سطص تبیین، نشانهتفکر جبرگرای اشدفر 

 شود می مشاهدهزمانه 

یندهای ا، با تمرکز بر فر«الطیر عطار براسددا  آرای هلیدیشددناسددی منطقسددبک»در پژوهشددی با عنوان نیز ( 504۱بهرامی ) 

، از این اثر یدر بندها« قطبیت مثبت»و غلبه « ادات کیفی»های سددبکی، نشددان داده اسددت که بسددامد بالای  گیمادی و ویژ

 رود به شمار میهای بارز سبک عطار شاخصه
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ار اثر عط الطیرمنطقتحلیل گفتمان داسددتان شددیخ یددنفان از کتاب    »در مقالة  (5040آبادی و غفروئی )عرب یوسددا

 «یددنفان شددیخ» کایتح گفتمان تحلیل به کمی،ددددکیفی ترکیبیِبا اسددتفاده از رو  « نیشددابوری بر مبنای الگوی ون لیوون

 بددازنمددایی هددایشدددیوه لیوون، ون ترودر اجتمدداعیِ کددارگزاران بددازنمددایی الگوی از گیریبهره انددد  آنددان بدداپرداختدده

 ابةمثدهد که شددیخ یددنفان عمدتاع بهمی پژوهش نشددان نتایج  اندررسددی کردهب را «م الا هایگروه» و «محورانطریقت»

گروه  شدددده و، کارگزاران ناشدددنا  یا از دید روایت حذفمقابلشدددود؛ در یافته مفرفی میعاملی ففال، تأثیرگذار و ارتقا

این پژوهش ازحیث  .ودشدد د، تا ایدئولوژی عرفانی اثر برجسددتهنشددوسددازی یا حذف تقویت میم الا از مسددیر ناشددنا 

کارگزاران اجتماعیِ ون لیوون در تحلیل متنی کزسدددیک، رویکردی نو و روشدددمند دارد و   بازنماییکارگیری الگوی بده 

    سازدمیان زبان، قدرت و ایدئولوژی را در گفتمان عرفانی عطار آشکار  رابطةتوانسته است 

 مند هلیدی،ظامگرای ننقش ةویژه نظریهای زبانشناسی نوین، بهارچوبهگیری از چطالفه و تحلیل متون کهن فارسدی با بهره م

ود باوجحال،   بایانسدددازدهای نهفته در زبان را فراهم میهدای پنهان مفنا، انسدددجام متنی و ایدئولوژی امکدان واکداوی علمی لایده   

های نامهیمفرف»تمرکز به تحلیل گفتمان خاص و م طوربه تاکنون پژوهشددی ،شددده دربارة آثار عطارانجام های ارزشددمندپژوهش

 هلیدی نپرداخته است   در نظریة با محوریت سه فرانقش بازنمایی، بینافردی و متنی  الاولیاءةتذکر«  مسجَّع
 

 وش پژوهش. ر۳

 گرفته انجام یهلید مندنظام گراینقشاسددت و بر پایة نظریة   کیفی رویکرد با تحلیلی ددددپژوهش حاضددر از نوع تویددیفی

  از ددهتشددکیل می عطار نیشددابوری الاولیاءةتذکر هایباب آغازین هاینامهمفرفی تمامی پژوهش را آماری  جامفة  اسددت

 .اندشددده بررسدی  موسدیقایی  و واژگانی نحوی، یهاتسداخ  از منظر هانمونه همة اثر، این در مندرجنامة مفرفی 52مجموع 

هر واحد متنی در این فرایند، با در نظرگرفتن  .شددد بهره گرفته هلیدیفرانقشددی نظریة  ها، از الگوی سددهبرای تحلیل داده

و  گذاریانسددجامی برچسددب  هاییند، وجه ففل و ابزاراعنوان واحد تحلیل و براسددا  نوع فر)جمله یا عبارت مسددجع( به

و  اندحایل تزقی سه فرانقش زبانی در متنکه  مفهومی اسدت راج شدند  ها در قالب چهار الگوی  سدپ،، یافته تحلیل شدد 

 اند:شدهتفصیل تبیین بهدر ب ش بحث و بررسی 

  های کارکردگرانامهمفرفی .0؛ گرهای احسا نامهمفرفی .۱؛ گرهای کنشنامهمفرفی .2؛ یافتههای مقامنامهمفرفی .5
 

 ارچوب نظری هچ. ۴

بار در کتاب مایکل هلیدی اسدتوار است  این نظریه، که ن ستین  5مندِنظام گراینقشپژوهش حاضدر بر پایة  نظریة   

An Introduction to Functional Grammar  (Halliday, 1976)   آن بفدیهای و سپ، در ویرایشمطرح شدد 

(Halliday & Matthiessen, 2014) نظامی برای ساخت مفناست، نه  ،سط یافت، بر این ایل استوار است که زبانب

رهنگی ف یاست که در بستر« کنش اجتماعی»ای از قواعد نحوی  در نگاه هلیدی، هر متن زبانی نوعی یرفاع مجموعه

 & Halliday).آن ، نه براسددا  شددکل یاهری  شددودو باید براسددا  کارکردهایش تبیین  آیدمی پدیدو موقفیتی 

Matthiessen, 2014, p. 23) 

                                                           
1. Systemic Functional Linguistics 
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ناپذیر زبان به ترین کارکرد زبان، ایجاد ارتباط اسدددت و این کارکرد، جزء جداییگرایان بر این باورند که بنیادینقش

های دسددتوری بر (  در انگارة هلیدی، دسددتور زبانی نظامی مفناسدداز اسددت و مقوله۱5 ص  ،5۱۳۷ ،رمقدمیدبآید )شددمار می

)بند( « وارهجمله»واحد ایلی در این نظریه  (Halliday & Matthiessen, 2014, p. 10).شوند پایة مفنایشدان توییا می 

هلیدی  تةگفبهشددود  بنابراین، حال مرتبط اسددت که فرانقش نامیده میاسددت که دارای سدده بفد مفنایی جداگانه و درعین 

)36-Halliday, 1976, p. 30(، کنندهر جمله و متن عمل میزمان در یورت همایلی دارد که به 5فرانقش سه زبان: 

    0فرانقش متنی  ۱؛ ۱فرانقش بینافردی  2؛ 2فرانقش اندیشگانی یا بازنمایی .5

 

 فرانقش اندیشگانی )بازنمایی( .۱ـ۴

ربة دیگر، همان بیان محتوا و تجعبارت؛ بهو درونی را بر عهده دارد بیرونی جهان هایتجربه بدازنمایی این فرانقش وییفدة  

کند  این فرانقش همچنین چگونگی نگر  ما دهی میدنیای خارج اسدت و درک و تجربة ما را از واقفیت سامان متکلم از 

سه عنصر ایلی ازطریق در فرانقش اندیشدگانی، بند    ).Halliday & Matthiessen, 2004, p. 529( زندرا به دنیا رقم می

، شدددوندیدددورت گروه ففلی نمایان میپیوسدددته در زمان هسدددتند و به که رخدادهای به وقوع 7«فراینددها »شدددود: بیدان می 

های قیدی یا حرف اضافه یورت گروهکه به 5«حواشی» وشدوند  یدورت گروه اسدمی یاهر می  که به 6«کنندگانشدرکت »

 :که فرایندهای ایلی شامل موارد زیر است ،کندهلیدی شش نوع فرایند را مفرفی می روند در ارتباط با فرایند به کار می

هد دعینی اسدت  کسدی یا چیزی کاری مانند سدداختن انجام می   رخدادهای و هاکنشکنندة  بیان :۷فرایندهای مادی -

 افتد یا اتفاقی مانند سوختن می

 داشتن است مانند دوست بازنمایی ادراک، احسا  و اندیشه، :۳فرایندهای ذهنی -

ی بودن کسددی یا چیزتویددیفی اسددت، فرایندی که بر چگونه  یا هویتی رابطة دهندة  نشددان :54یاهرابطفرایندهای  -

 دلالت دارد، مانند اففال بودن و شدن  

 افزاید که شامل موارد زیر است:را میو سه نوع فرعی 

 مانند ابرازکردن و ادعاکردن  ،فرایند ففلی از نوع گفتن است :55کزمی فرایندهای -

 کند، مانند وجود داشتن فرایندی است که از هستی و موجودیت پدیده یا نبود آن یحبت می  :52وجودی فرایندهای -

کند : فرایندی اسددت که به رفتارهای روانی، فیزیولوژیکی و زیسددتی مانند خندیدن دلالت می  5۱رفتاری فرایندهای -
(Halliday & Matthiessen, 2014, p. 179-258). 

                                                           
1. Metafunction  
2. Ideational / Experiential 
3. Interpersonal 
4. Textual 
5. Processes 
6. Participants 
7. Circumstances 
8. Material 
9. Mental 
10 . Relational 
11 . Verbal 
12 . Existential 
13 . Behavioral 
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 فرانقش بینافردی. ۲ـ۴
 .است متن در یاجتماع موضع و احسا  نگر ، انتقال شدیوة   و نیز م اطب و گوینده میانفرانقش بینافردی بیانگر رابطة  

شکل  ۱، ضمایر و گزینش واژگان ارزیابانه2، وجهیت5دیدگاه هلیدی، این فرانقش ازطریق عنایر نحوی مانند وجه ففل از

فرانقش   (Halliday & Matthiessen, 2014, p. 29) گیرد و نقش آن تنظیم روابط اجتمدداعی در گفتمددان اسددددتمی

فنی زبانی که ی ؛شددودگر میجلوه« گفتمان خضددوع»و « گفتمان تمجید»یددورت بینافردی در متون عرفانی فارسددی غالباع به

طار از نیز ع الاولیاءةتذکرکند  در ای فروتر تثبیدت می سدددتدایدد و جدایگداه گویندده را در مرتبده      زمدان مقدام اولیدا را می   هم

 .کندآمیز میان راوی و ولی استفاده میهای وجهی، نداهای ارجمند و تفبیرات ستایشی برای تثبیت رابطة  احترامساخت
 

 فرانقش متنی. ۳ـ۴

 آنکه برای متن هر هلیدی، باور به  دارد بر عهده را متن و جمله سدداختار انسددجام و زبانی پیام دهیسددازماناین فرانقش وییفة 

 & Halliday) در سطص گفتمان 7انسجام بافتی  2؛ در سطص جمله 0انسدجام درونی   5 :باشدد  داشدته  ویژگی دو باید باشدد  دارمفنا

Hasan, 1976, p. 4-5 )  رابطة نحوی و  آن راتوان کند؛ میانسددجام در روسدداخت متن را نحو زبان و دسددتور ایجاد می ازآنجاکه

 Halliday) حسن و یدیهلبه اعتقاد  ( de Beaugrande & Dressler, 1981, p.48) دسدتوری میان اجزای سدازندة متن دانسدت   

& Hasan, 1976, p. 4 )«ة متن مثابکند و آن را بهانسددجام یک مفهوم مفنایی اسددت که به روابط مفنایی موجود در متن اشدداره می

ی و آوایمترتیب اطزعات، ابزارهای انسدجامی )ضمیر، ارجاع، تکرار، سجع، ه  ماننددر این سدطص، عنایدری   «  کندمشد   می 

 هم دارند و تیشناخجنبة زیبایی ها همو تقارن جمله لفظیاند  در نثر عطار، سدجع و موازنة   تضداد( و پیوسدتگی مفنایی مورد توجه  

  دنگیردر خدمت پیوند مفاهیم عرفانی قرار می کنند ومی عمل عرفانی گفتمان ب شِانسجام ابزار مثابةبه

 زمانهم فاملت نتیجة زبانی متن هر بلکه کنند؛نمی عمل مستقل یورتبه هافرانقش از یکهیچ هلیدی،براسدا  نظریة  

را  الاولیاءةتذکرهای مسددجع  نامهاز این منظر، مفرفی  (Halliday & Matthiessen, 2014, p. 84)اسددت   بُفد سدده  این

، رابطة فرانقش بینافردیدهد؛ می بازتاب را اولیا قدسدددیفرانقش بازنمایی، تجربة  توان گفتمدانی دانسدددت کده در آن  می

فرانقش متنی، ازطریق سجع و توازن نحوی، انسجام و موسیقی زبانی متن را دهد و می سامان را محورخضوع و تمجیدآمیز

ظام کوشددد ناسددا ، تحلیل حاضددر با بررسددی تفامل این سدده فرانقش در سددطص نحوی و واژگانی، میبراین .آوردپدید می

 .سازددر نثر عطار را آشکار  عرفانیمفنایی گفتمان 

 

 . بحث و بررسی۵
   یافتههای مقامنامهمعرفی .۱ـ۵

ایی دهند و در آن، عطار به بازنمرا تشدددکیل می الاولیاءةتذکرترین ب ش ترین و شددداخ ها، فراواننامهگونه از مفرفیاین

پردازد  در این گفتمان، سددالک نه فردی در مسددیر سددلوک، بلکه شدد صددیتی عارفان در مقام انسددان کامل و وارثان انبیا می

                                                           
1 . Mood 
2 . Modality 
3 . Appraisal 
4 . Cohesion 
5 . Coherence 
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است که سلوک را به فرجام رسانده و به مقام ثبات، طهارت و مرجفیت رسیده است  بنابراین، زبان در این ب ش از حالت 

مند، گرای نظاماز منظر نظریة نقش .یابدب ش میشود و ماهیتی تمجیدی، آیینی و قداستتویدیفی یا گزارشدی خارج می  

جای قرار دارند؛ یفنی زبان به فرانقش بازنمایی )اندیشگانی( و فرایندهای رابطی سیطرةتحت  بیش از همهها نامهاین مفرفی

، «بود»، «شددددن»، «بودن»های پردازد  در چنین بندهایی، ففلهای هویتی مییا احسدددا  به تثبیت نسدددبت  هدا روایدت کنش 

 ص  ،5۱۳5، عطار) گیرنددر کانون ساخت مفنایی متن قرار می «سدلطان ملت مصدطفوی  »و تفبیرات اسدمی مانند  « گردید»

، عطار)« تجبرهان ح»یا ( ۱65، ص  5۱۳5، عطار) « ترکن سددن»، (065، ص  5۱۳5، عطار) «خزانة علم و حکمت»، (55

ا  های رابطی، هویت عارف را در پیوندی دائمی با مقام مفنویشدددوندد  این سددداخت  وفور دیدده می بده ( 55، ص  5۱۳5

به بیان دیگر،  .یابدشود و هستی او در آن یفت تجلی میای که عارف با یدفتی قدسدی یکی می  گونهکنند؛ بهتفریا می

سلوک در این گفتمان نه مسیر حرکت، بلکه فرایند تثبیت مقام مفنوی است  عطار در این مقام، از زبان برای ساخت نوعی 

در آن هر ولی جایگاه خایی در نظام مفنویت دارد  این نظام واژگانی و  کند کهاسدتفاده می « مراتبی قدسدی نظام سدلسدله  »

ین سددان، نثر مسجع و آهنگدهد  بدیننشدینی ارائه می منزلة نهاد مفنویِ دارای مراتب و مراتبنحوی، تصدویری از عرفان به 

به شمار  راتبیمشی به این ساختار سلسلهب ابزار زبانیِ مشروعیت و هم زیباشدناسانه دارد  ةجنب همها نامهعطار در این مفرفی

دهد، نمایانگر گفتمان مسدددلط و هنجار عرفان را تشدددکیل می الاولیاءةتذکرعرفای از  54٪حدود  که گروه،این  .رودمی

  عطار است شةیاندشده در نهادی
 

  فرانقش بازنمایی .۱ـ۱ـ۵

؛ روندیموضوع و یفت به کار م انیم یشمول ای یارزهم یهانسبت انیب یو برا اندیاففال از نوع رابط شتریسطص، ب نیدر ا

 :نویسدمی )ع(که عطار در مفرفی امام جففر یادقچنان

 ؛(55 ، ص 5۱۳5، عطار) «قیآن عالم تحق ق،یآن عامل یدددد یبرهان حجت نبو آن ،یسدددلطدان ملت مصدددطفو   آن»

 ا،یآن جگرگوشة انب ا،یدل اول وةیم آن» و ؛(065 ، ص 5۱۳5، عطار) «حلم و عصمت ةگانیآن  ،و حکمت علم ةخزان آن»

   (065 ، ص 5۱۳5، عطار)« عارف عاشق، جففر یادق آن ،یآن وارث نب ،یآن ناقد عل

سازد  کند و هستی ولی را با مقامش یکی میای میان دو گروه اسمی ایفا مینقش واسدطه « بود»در چنین جمزتی، ففل 

 ،تاشددود  جهان گفتمانی عطار در این سددطص، جهانی اسددت ایسدد های ثابت بازنمایی میعرفانی در قالب نسددبت ةترتیب، تجرببدین

ویژه در شدددود  این امر بهود قرار دارد و مفندا در ثبدات و توازن حایدددل می  یدافتده؛ جدایی کده هرچیز در جدای خ     قددسدددی و نظم 

 .دهدمشهود است که با القای توازن و تناسب، وحدت مفنوی را بازتاب می   « آن    ، آن »ساختارهای دوگانه و متقارن 

نمایی باز« امات روحانیتثبیت مق»و « کسدددب هویت جدید» منزلةاین دسدددته از عرفا به سدددلوک عرفانیدر این مرحله، 

 عارف به را ثابتی مقامات و یددفات که یابد؛ فرایندهاییمی تحقق رابطی فرایندهای ةازطریق غلب بازنماییشددود  این می

عطار  سلوک از منظر ین نگاه،ا در « حکمت و علم خزانة» و« تابفین قبلة» ،«مصدطفوی  ملت سدلطان » دهند، مانندمی نسدبت 

 بازنمایی «نویمف نیابت و ثابت مدارج کسب» ةسدلوک در اینجا به مثاب دیگر، عبارت  بهسداز اسدت  پایدار و هویت یفرایند

 مانند دهشددتفریاازپیش مقامات از ایشددبکه در را عارفان هسددتی رابطی، فرایندهای وچرایچونبی غلبة با عطار  شددودمی

ن رک» ، از خبیق با عنوان«علم ةزانخ» دهد  برای نمونه، از وراق با عنوانمی جای «برهان» و «رکن» ،«خزانه» ،«قبه» ،«سلطان»
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بی در یک یا، سددلوک را به فرایندی شددبیه به رسددمیتسددانبدین  شددودیاد می« برهان حقیقت» و از شدداففی با عنوان «سددنت

  کندمفنوی تبدیل مید مراتب اجتماعیسلسله
 

  فرانقش بینافردی .۲ـ۱ـ۵

 شددی بدر این ب ش، رابطة گوینده )عطار( با م اطب )خواننده( و موضددوع )ولی( بر بنیان خضددوع، تمجید و مشددروعیت 

کنند  آمیز میان راوی و موضوع را حفظ میو اففال وجهی قطفی، فایلة احترام«( آن)»ش   گیرد  ضمایر سومشدکل می 

و « امام»، «برهان»، «قدوه»، «سلطان»چون همیدفات تفضدیلی و عالی   ایسدتد و با کاربرد  گوینده در جایگاه مؤمنِ فروتن می

ب ش زبان به ابزار مشروعیت ؛کند  این وجه تمجیدی، کارکردی گفتمانی داردمراتب مفنوی را تثبیت میه، سدلسل «شدیخ »

فقط فرانقش بینافردی نهدر این سطص،  .ب شدمنزلة حامزن حقیقت الهی اقتدار میشود و به عارفان بهعرفان نهادی بدل می

دهندة رابطة مرید و مراد در نظام طریقت است  عطار با زبانِ ستایش و دهندة رابطة عطار با موضوع س ن، که بازتابنشدان 

جنید »: دهدپذیر قرار میخواند و او را در جایگاه مریدی تسددلیمخضددوع، خواننده را به پذیر  این سدداختار مفنوی فرا می

 ( ۱6۱ ، ص 5۱۳5 ،عطار   « )الاطزق آن قطب باستحقاق آن منبع اسرارشیخ علی آن بغدادی   

فنوی ، برای عارف اقتدار م«قدوه» و «برهان»، «سلطان»مانند  کارگیری یفات تفضیلی و عالیازطریق بهدر این مرحله، 

ه و او را ب دهدمیقرار « کنندهم اطب منففل و تحسددین»شددود  این سددبک زبانی، خواننده را در موضددع   مطلق سدداخته می

  کنندمی ملع اقتدار ةکنندب ش و تثبیتها در نقش مشدددروعیتنامهاین مفرفی  خواندپذیر  و تکریم این مقامات فرامی

ای کشد و خواننده را از فایلهای از تقد  به دور این عرفا میو اسدتفاده از یفات حداکثری، دیواره « آن»ب ر با خطاعطا

  سویه و از بالا به پایین استیک رابطه ؛خواندفرامی« اوتاد»و « اقطاب»شده، به اطاعت و پیروی از این تفریا
 

 فرانقش متنی. ۳ـ۱ـ۵

های موازی و نقش ایدددلی در انسدددجام متن را بر عهده دارند  سددداخت  توازن نحویسدددجع و ها، نامهدر این مفرفی

کنند  این انسددجامی آیینی و باشددکوه در متن ایجاد می« اربفین تابفین/»و  «نبوی مصددطفوی/»مانند  های متوازنسددجع

تکرار مداوم   شددده توسددط عارف اسددتانسددجام آهنگین، خود نماد ثبات، اسددتحکام و نظم مقامات روحانی کسددب

 و بینی عرفانی عطار اسدددت، نه یکنواختی، که نماد نظم کیهانی و ثبات جهان«آن + یدددفت + آن + یدددفت»الگوی 

این ساختار، گویای آن است که راه رسیدن به خدا اگرچه س ت است،  زند انسجام زبانی را با نظم مفنوی پیوند می

وی سونه که در سنت یوفیه ریاضت و ذکر مکرر راهی بهگهمان  اما ایدول و مقایدد آن مشد   و باثبات اسدت    

در خدمت  یورت خودبازتابسان، متن بهیابد  بدینحضدور الهی اسدت، در سطص زبان نیز کارکردی ذکرگونه می  

 شود مینظم زبانی، بازتاب نظم وجودی عارف و  گیردمفنا قرار می

 
 گرانقش ۀینظر براساس افتهیمقامعارفان  یهایژگیو. ۱ جدول

 یمتن یفرد نایب ییبازنما

 بالقا ةموازن قیانسجام ازطر یمفنو دیساختن اقتدار علم و کسب مقام تیعنوان تحول هوسلوک به
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، اسدددت  عطار ازطریق فرایندهای رابطی« ثبات و مرجفیت»، گفتمان الاولیاءةتذکریدافتده در   درمجموع، گفتمدان مقدام  

لق منزلة نمادهای کمال و حقیقت مطآفریند که در آن عارفان بهمتقارن، نثری آیینی مییدددفات تفضدددیلی و سددداختارهای 

 شوند بازنمایی می

 

   گرهای کنشنامهمعرفی .۲ـ۵
ت ثابت، مثابة مقام یا هویها، سلوک عرفانی نه بهاند که در آنهایینامه، مفرفیالاولیاءةتذکرهای نامهدومین گونه از مفرفی

شدددود  در این گفتمان، عارف نه در سدددکون و ثبات مقام، بلکه در مثابة کنش، حرکت و مجاهدة ففال بازنمایی میبلکه به

 ،عطار« )ز دو کون کرده اعراضا» چون فضیل عیاضهمهایی گردد  ش صیتپویایی عمل و دگرگونی مداوم تفریا می

، 5۱۳5 ،عطار) «همبارز میدان مجاهد» ، بشر حافی(۷5 ، ص 5۱۳5 ،عطار« )گنج عالم عزلت» ، ابراهیم ادهم(56 ، ص 5۱۳5

 ،عطار)« خودی بیخ برکنده»عبدالله تروغبدی و ( ۱54 ، ص 5۱۳5 ،عطار) «مبارز یددا بز»ن شددبی  ابوتراب، (554 ص 

نا مف« فقر اختیاری»و « جهاد»، «اعراض»، «ترک»گیرند؛ کسددانی که سددلوک را با در این دسددته جای می( 0۷6 ، ص 5۱۳5

مند هلیدی، گرای نظاماز دیدگاه نظریة نقش  زیندهای بیرونی و انقزبی میسطحی از کنشکنند و تجربة عرفانی را در می

همراه اسدددت  یفنی بندهای زبانی،  ها، فرانقش بازنمایی )اندیشدددگانی( با غلبة فرایندهای مادینامهدر این دسدددته از مفرفی

فال اف« جهادکردن»و « شکستن»، «گری تن»، «کردنرها»، «برکندن»، «حرکت»دهند و رخداد و کنش را محور مفنا قرار می

کند؛ گر علیه عادت و نف، تصددویر میسداز و طغیان یدورت کنشدی دگرگون  را به« سدلوک »اند  عطار از این طریق، غالب

 یگفتمانو  دیابسددلوکی که در آن، حقیقت نه در تملک و ثبات، بلکه در واگسددسددتگی، شددور  و تحول دائمی تحقق می

  مرزگشا در عرفان است انقزبی و
 

  فرانقش بازنمایی .۱ـ۲ـ۵
ها مفمولاع سداختی کنشی دارند؛ یفنی با اففال مادی دلالت بر عمل و تغییر  نامهدر سدطص بازنمایی، بندهای زبانی این مفرفی 

یم    آن شدداه اقلعزلتآن گنج عالم ، آن سددیمرق قاف یقین،آن سددلطان دنیا و دین: ابراهیم ادهم» هایی مانندکنند  نمونهمی

در این بندها، گیرند  ( در این ب ش قرار می۷5 ، ص 5۱۳5 ،عطار) «اعظم،آن پروردة لطا و کرم، پیر وقت ابراهیم ادهم

ایی، گرنقشگذارد  از منظر )سددالک( همواره عاملی ففال اسددت که با عمل خود، بر جهان بیرونی یا درونی اثر می « فاعل»

لکه کنشی ای درونی، بمحوری گفتمان هستند  در واقع، سلوک در اینجا نه تجربهمندی و تحولاین نوع بندها بیانگر جهت

در چنین سدداختی، هر ففل مادی حامل   نورددانقزبی اسددت که سدداختارهای اجتماعی، ارزشددی و روانی پیشددین را درمی   

ز یاهر به یفنی گذار ا« گری تن»یفنی طرد نف،؛ « کندن»یفنی بریدن از دنیا؛  «کردناعراض»مفنایی ایدئولوژیک اسدددت: 

    شودمحور عطار خود به میدان جهاد بدل میسان، زبان کنشباطن  بدین

گیری کارشدددود  این مفهوم با بهرادیکدال و دگرگونی ففالانه بازنمایی می  یکنشددد مثدابدة  سدددلوک بده در این مرحلده،  

ال انتق« برکنده بیخ خودی» و «مجاهده مبارز میدان»، «از دو کون کرده اعراض»یدددریص یا ضدددمنی مانند فرایندهای مادی 

 از گذار و کالرادی کنش» ةمثابو به شودعملی و جهادی بیرونی علیه نف، و دنیا مفنا می یسدلوک در اینجا، انقزب   یابدمی

ری ساز و مرگ اختیاقدرتمند بر ففلِ دگرگون مادی فرایندهای محوریت شدده اسدت و با   بازنمایی «شدده شدناخته  مرزهای

  جویندمی« برکندن»و « نبودن»را نه در کسب لقب، که در « شدن»شود  این عرفا دنیای پیشین تأکید می
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  فرانقش بینافردی .۲ـ۲ـ۵

 نگفتما در که ،طلقدر سدددطص بیندافردی، رابطدة میان گوینده )عطار( و م اطب )خواننده( از حالت خضدددوع و تمجید م   

در مقام  شددود  عطار در اینجا نهبرانگیزاننده و هشددداردهنده تبدیل می ایرابطه به و گیردمی فایددله شددد،می دیده یافتهمقام

 .خواهد م اطب را به کنش و حرکت فراخواندشود که میگر، بلکه در جایگاه آموزگار و واعظی یاهر میراویِ تحسدین 

 ترک»و  «بگذشددت»، «بباید»، مانند گر اراده اسددتهای امری یا دلالتاز اففال قاطع، سدداخت سددرشددار ها زبان این ب ش

هایی بیانگر نقش تهییجی و ها وجهی التزامی و قطفی اسدددت و ازنظر هلیدی، چنین سددداخت وجهیدت در این متن «  گفدت 

الک بالقوه را به زبان، س ؛ها، کارکردی ترغیبی داردنامهترتیب، فرانقش بینافردی در این مفرفیآور زبان هسدتند  بدین الزام

از دیدددگدداه «  احسدددا »یددا « ویدددا»دارد، ندده « ففددل»از او انتظددار  حددالدرعینکنددد و حرکددت و مجدداهددده دعوت می

طابی، های قاطع و لحن خاسدددت؛ گوینده ازطریق ففل« خطاب انقزبی»شدددناختی، این نحوة گفتار، یادآور الگوی گفتمان

چون فضدددیل و ابراهیم ادهم، همهایی ها با طرح نمونهعطار در این متن  کندگر تبدیل میل را به فاعل کنشسدددوژة منففد 

 .شکندسازد که مرز میان دنیا و آخرت را در هم میمی« سالکِ انقزبی»الگویی از 

انی، این سدددبک زب کنند گرا و انقزبی برای سدددالک ترسدددیم میی عملیگسدددسدددتانه، الگوهای قاطع و جهاناین کنش

در ز عرفا، مسجع این دسته امتون   کندخواننده را به اقدامی مشدابه و ایفای نقش ففال در مسدیر سلوک ترغیب و تهییج می  

ا از سازند تا او رهایی افراطی و غریب مواجه میها خواننده را با کنش  آناندشدده آفرین و برانگیزاننده یاهر نقش شدوک 

رابطه، چالشدددی و در این این مرحله،  نندد و جسدددارت عمدل و طغیان علیه نف، را در او برانگیزند   خواب عدادت بیددار ک  

  کننده استتهییج

 

 فرانقش متنی. ۳ـ۲ـ۵

گیرد  شدددکل می توالی اففالهای مفنایی و ها ازطریق ریتم پرشدددتاب، تقابلندامه در سدددطص متنی، انسدددجدام در این مفرفی  

 «خودیبی دارایی/»و « درویشددی پادشدداهی/»، «عقبی دنیا/»، «فقر غنا/»، «عزلت سددلطنت/»چون همای های دوگانهسدداخت

کارگیری ا بهعطار ب  کنندتضددداد مفنایی، حرکت گفتمانی از وضدددع پیشدددین به وضدددع برین را بازنمایی میایجاد  برافزون

د که به متن سازهای پیاپی میای از کنشهزنجیر ،«ترک گفت و برید و برکند و سدوخت »، مانند متوالیای از اففال زنجیره

را ازطریق انرژی  متن است که انسجام از توالی پویا اینمونهدهی اطزعات، ب شدد  این شدیوة سدازمان   پویایی و شدتاب می 

 ا/دنیعزلت،  سدددلطنت/»مانند  های مفناییهای پویا و تقابلففلدیگر، عبارتبه .کندد رَوی مفندایی حفظ می درونی و پیش

 ورزند و انسددجام متن را ازطریق روایتی پرکشددش حفظ، بر سددیر پرشددتاب، قطفیت و انرژی مسددیر مجاهده تأکید می«عقبی

شددتاب و های پرو ففل« گنج عزلت»در مقابل « سددلطان دنیا»هایی مانند تناقضها، اغلب ازطریق سددجام این ب شان  کنندمی

  ها استها و گذر از دوگانگیانی، خود نماد شکستن قالبآید  این ساختار زببه دست می دیگر قاطع

 
 گرانقش ۀینظر براساس گرکنشعارفان  یهایژگیو. ۲ جدول

 یمتن یفرد نایب ییبازنما

 گذار یهابر ففل دیتأک گراعمل یالگو ةارائ الکیعنوان کنش رادسلوک به ییبازنما
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، گفتمان تحول و طغیان اسدددت  عطار در این الاولیاءةتذکرهای مسدددجع ندامه گر در مفرفیدر مجموع، گفتمدان کنش 

 و مادی اففال ، ازهای نحوی و واژگانی اوبیند  سددداختمثدابدة عمدل و انقزب درونی و بیرونی می   ب ش، سدددلوک را بده 

ه سددکوت جای خود را ب آن، در که اندگفتمانی سدداختن خدمت در همگی ،های دوگانههای التزامی گرفته تا تقابلوجه

در این گفتمان، سدالکِ حقیقی همان اسدت که دسدت از جان شسته و پای در میدان خطر      سدپارد فریاد و تأمل به عمل می

 .محور استها، زبانی جهادی و تحولنامهنهاده است  از این منظر، زبان عطار در این دسته از مفرفی
 

   گرهای احساسنامهمعرفی . ۳ـ۵
کنش »ر د آنکهشدددان بیش از پردازد که تجربة عرفانیها، عطار به بازنمایی آن گروه از اولیا مینامهدر این دسدددته از مفرفی

مثابة نظام و عاطفة عاشددقانة آنان ریشدده دارد  در این متون، عرفان نه به  درونی تبلور یابد، در سددوز« یا مقام قدسددی« بیرونی

بفه عدویه، را مانندهایی شدود  شد صیت  حال، شدور و التهاب روحی تصدویر می   یدورت عملی، بلکه به یمفرفتی یا طریقت

د؛ عارفانی که اننمایندگان این گفتمان نیترالغزم و عثمان حیری از برجسددتههحزج، سددمنون محب، ابوالحسددین نوری، عتب

در این دسدته، زبان به قلمرو احسدا  و شهود نزدیک    .انجامدمی «شدق ع»و به  شدود آغاز می« عقل»از  مسدیر سدلوک آنان  

 .شود  بیان عطار در اینجا آمی ته با استفاره، شیدایی و تصاویر سوزناک استمی

مند هلیدی، در این نوع گفتمان، فرانقش بازنمایی )اندیشدددگانی( با غلبة فرایندهای گرای نظدام از دیددگداه نظریدة نقش   

 ةین دسدددتا .دهد، نه رخداد یا مقامکند؛ یفنی زبان، تجربة ادراک، عشدددق، رنج، و شدددیدایی را بازتاب می میعمل  ذهنی

   محور و فناگرایانه استمحدود اما درخشان، نمایانگر گفتمان عشق
 

  فرانقش بازنمایی .۱ـ۳ـ۵
های درونی، ادراک، یا احسددا  را بیان حالتاند که های زبانی غالباع متکی بر اففال و یددفاتیدر سددطص بازنمایی، سدداخت

ن ، آسددوخته عشددق و اشددتیاق : آن م درة خدر خاص، آن مسددتورة سددتر اخزص، آنعدویه رابفه»مانند  کنند  بندهاییمی

پروانه  لب،آنعقل همه خوف همه حب، آن بی: آن بیسدددمنون محب» (؛65 ، ص 5۱۳5 عطار،)« شدددیفتة قرب و احتراق

، مسلوب عزتآن مجذوب وحدت، : آن ابوالحسین نوری»(؛ 007، ص  5۱۳5عطار، « )، آن آشفتة یبص ویالشمع جزل

های نمونه( 74۳، ص  5۱۳5عطار، « )دریای مواج ةحزج: غرق»(؛ 040 ، ص 5۱۳5 عطار،« )آن قبلة انوار، آن نقطة اسدددرار

یا « جمال»، «عشق»، «محبت»شدود و  یاهر می 5گردر مقام احسدا  « سدالک »ها، روشدن فرایندهای ذهنی هسدتند که در آن  

به این نوع بازنمایی، تجربة عرفانی از سدددطص عقزنی و مفهومی  در .گیردقرار می 2«پددیدة ادراکی »بده عنوان  « درد فراق»

دهند و در را نشان می۱ ذهنیرسدد  به تفبیر هلیدی، فرایندهای ذهنی، تجربة درون سدطص درک درونی و شدهود عاطفی می  

در این  .دکنکند و سددوختن او را در شددفلة عشددق روایت میزبان به درونِ سددالک نفوذ می ؛افتداینجا دقیقاع همین اتفاق می

سدددت؛ نوعی احتراق درونی که در آن، مرز میان فاعل و مففول، عارف و خودی اگفتمان، سدددلوک حرکت از خود به بی

بیانگر فرایندهای ذهنی با « خودبی»و « غرقه»، «مسددلوب»، «مجذوب»، «سددوخته»چون همرود  واژگانی مفشددوق، از میان می

                                                           
1. Senser 
2. Phenomenon 
3. Inward experience 
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وع بازنمایی، فناست  این ن دهد عارف در برابر عشق، فاعل مطلق نیست، بلکه در حالِ تسلیم واند که نشان میحالت انففالی

شود و جمله از حالت کنشی به حالت ویفی و انففالی سازد؛ فاعل به مففول بدل میسداختار دسدتوری را نیز دگرگون می  

 .روداز میان می« من»آید  این همان ساخت نحویِ عاشق است که در آن درمی

 ةلطبا سدد بازنماییشددود  این آتشددین بازنمایی می و درونی ایهتجربیددورت بهسددلوک در این مرحله،  دیگر،عبارتبه

« وحدت مجذوب» ،«قرب شیفتة» ،«عشق سدوختة » که تفابیری مانندیابد؛ چنانمی تحقق عاطفی کیفیات و ذهنی فرایندهای

 سلطت با  شدیدایی و احسداسدی اسدت     یفرایند سدلوک بر همین امر دلالت دارند  در چنین گفتمانی، « دریای مواج غرقة» و

 برابر در اییشید و انففالی تجربة بر ،«غرقه» و« مسلوب» ،«مجذوب» ،«سوخته»مانند   سداز منففل کیفیات و ذهنی فرایندهای

  شودهستی عارف در آتش عشق ذوب میو  شودتأکید می حقیقی لجما
 

  فرانقش بینافردی .۲ـ۳ـ۵
که یافته   برخزف گفتمان مقامیابدمیعاطفی و همدلانه وبویی در سطص بینافردی، رابطة عطار با موضوع و م اطب، رنگ

ترک نجوا، راز و درد مشدددقلمرو زبان به  اینجاگر که لحن تهییجی دارد، در کندد یدا گفتمدان کنش   فدایدددلدة تقدد  را حفظ می   

عشددق سددوخته و با  دهد؛ گویی خود نیز در آتشتغییر می« همدل»به « راوی»عطار در این متون، لحن خود را از  .شددودنزدیک می

دهد  وجهیت در رخ می و انت اب واژگان ارزیابانههیت ای مشدترک سدهیم است  این تغییر در سطص وج  سدالکِ عاشدق در تجربه  

« مجنون»و « شددوریده»، «محزون»، «قراربی»، «عجیب»چون هماینجا نه قطفی و الزامی، بلکه احسدداسددی و ارزشددی اسددت؛ واژگانی  

 .سازندای یمیمانه و مشارکتی میان راوی و موضوع میاند که رابطهاحساسی های ارزشی وحامل داوری

در خدمت تفلیم یا فرمان باشدد، در خدمت همدلی و انتقال احسا  قرار دارد  عطار   آنکهجای در این گفتمان، زبان به

ر رنج و که شدددریک د گرتنها مشددداهدهنهای که او گونهکند؛ بهبدا چنین لحن و واژگدانی، خواننده را نیز درگیر تجربة عارف می  

دانسددت که در آن، زبان برای  ای از گفتمان همدلانهتوان نمونهگرایی، این نوع رابطه را میشددود  از دیدگاه نقششددور عشددق می

 سددازد  اینیای عاطفی و همدلانه با خواننده برقرار مبیان این حالات درونی پرشددور، رابطه .رودایجاد اشددتراک عاطفی به کار می

 ایجاد« لذت متن»خواند و برای او سدددبک، خواننده را به درک و حتی مشدددارکت در حالات شدددیدایی و عاشدددقانه عارف فرا می

ها خواننده را نه به تقلید از یک کنش، که به درک کنند  آنآفرین عمل میهدا در نقش رازآمیز و جذبه ندامده  این مفرفی  کندد می

 ست ا و از جن، اشتراک در یک رنج شیرین یمستقیم و قلبرابطه،   کنندمی دعوت خودیبی یک ةیک حالت و تجرب
 

 فرانقش متنی. ۳ـ۳ـ۵
 های حرارتی و عنایددر موسددیقایی برقرارها، انسددجام و سدداختار متن ازطریق تصدداویر شدداعرانه، اسددتفارهنامهدر این دسددته از مفرفی

، «وجم»، «دریا»مانند  و همچنین عنایددر آبی« سددوختن» و «فروق»، «شددفله»، «آتش»مانند  شددود  واژگان مرتبط با حرارت و نورمی

تر ها در این ب ش نرمسجع .دندهسدازند که محور احساسی و مفنوی متن را شکل می ای اسدتفاری می شدبکه  ،«سدیزب » و «غرقه»

جفی های مسددداند  برای نمونه، ترکیبترندد، بدا واژگدانی کده بار آوایی مزیم دارند و به آهنگ ناله و مناجات نزدیک    و عداطفی 

یقی موس ،«ف» و « »، « » مانندبا تکرار حروف نرم « فروق فنا»یا « غریق دریای مواج»، «سوختة عشق»، «شدیدای شوق »چون هم

کند  این ویژگی از منظر هلیدی، مصدددداقی از انسدددجام آورندد کده ح، انددوه و شدددور را تقویت می   ای پددیدد می  یژهدرونی و

 .ورندخنوایی عاطفی به یکدیگر پیوند میاست؛ یفنی جایی که عنایر زبانی نه با ارجاع نحوی، بلکه با هم احساسی
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 رود؛ متن حالتیگاه مرز میان جمله و تصددویر از میان میپذیرتر اسددت و ها انفطافدر این متون، نظم و سدداختار جمله

گونه که عاشق در عشق آرام است؛ همان« قراری عاشدق بی»یابد  این شدیوة نوشدتار خود انفکا    منظوم و شدهودی می نیمه

های تفارهتصدداویر شدداعرانه و اسدد  های مسددجع،نامهدر این ب ش از مفرفی  گنجدندارد، زبان نیز در قالب نحوی ثابت نمی

، انسدددجام متن را ازطریق ایجاد فضددایی محزون، شدددورانگیز و یکپارچه تأمین  «پروانه و شددمع، دریا و غرقه »مانند  پرشددور 

های حرارتی و ای غنی از استفارهانسجام این متون ازطریق شبکهاست   سدالک  ةکنند که خود بازتاب آشدفتگی عاشدقان  می

شددود  این یددور خیال، فضددایی یکپارچه و محزون  ایجاد می« دریای مواج» و «غرقه»، «احتراق»، «سددوخته»مانند تفابیر  آبی

  آفرینند که بازتاب حالات درونی عارف استمی
 

 گرانقش ۀینظر براساسگر عارفان احساس یهایژگیو. ۳ جدول

 یمتن یفرد نایب ییبازنما

 شاعرانه یرسازیتصو یعاطف ةرابط جادیا یدرون ةعنوان تجربسلوک به

 

طار از ها، ع، گفتمان عشددق و فناسددت  در این نوع مفرفی الاولیاءةتذکرهای مسددجع نامهگر در مفرفیگفتمان احسددا 

هنی، های نحوی انففالی، اففال ذکند که از حوزة عقل و اراده بیرون است  ساختای اسدتفاده می زبان برای بازنمایی تجربه

اند؛ جهانی که در آن، عشدددق نیرویی شددداعرانه، همگی در خدمت نمایش جهان درونی عارفواژگان حرارتی و تصددداویر 

در نگاه عطار، آینة سددوز عشددق الهی اسددت؛ عارفی که با « گرسددالکِ احسددا »درنهایت،   کننده اسددتسددوزان و دگرگون

  افکندسوختن خویش، روشنایی مفنا را در دل دیگران می
 

 راهای کارکردگنامهمعرفی .۴ـ۵
ای دارد؛ زیرا در این ب ش، عطار به های مسدددجع، دسدددتة کارکردگرا جایگاه ویژه نامههای چهارگانة مفرفیدر میان گونه

 مانندهایی ش صیت .مقام، کنش و احسا  :پردازد که سدلوکشدان ترکیبی از سده سداحت پیشدین اسدت      مفرفی اولیایی می

 ترین نمایندگان این الگویبایزید بسددطامی، سددهل تسددتری، مفروف کرخی، ابوسددفید خراز و احمد حواری از برجسددته    

اند و دهاند، در عمل کوشیاند؛ کسانی که به مقام رسیده«انسدان جامع »های کامل اند  این عرفا در نگاه عطار، نمونهگفتمانی

دیدگاه  هاست  ازتر از سایر ب شمندتر و متفادلتر، لایهردگرا، نثر عطار پ تههای کارکنامهدر مفرفی .انددر عشق سوخته

ازنمایی ؛ یفنی باسددت زیسددتی و تفامل سدده فرانقش زبانیروشددنی از هم نمونة ب شمند هلیدی، این گرای نظامنظریة نقش

سدداحتی نیست، زبان در اینجا دیگر تک اند پوشدی به کار گرفته شدده  )اندیشدگانی(، بینافردی و متنی درنهایت توازن و هم 

بلکه نظامی پیچیده از مفناسدددت که هم تجربة  درونی )احسدددا (، هم کنش بیرونی )عمل( و هم مقام قدسدددی )هویت( را 

  نمایانگر گفتمان متفادل و کامل عرفان استو  آمیزددرهم می
 

  فرانقش بازنمایی .۱ـ۴ـ۵
دهای مادی، گیرد: فرایندر سددطص بازنمایی، عطار برای تصددویر این عارفان از ترکیب متوازن سدده نوع فرایند زبانی بهره می

ن )مقام( + الفارفیسددلطان      : آن خلیفة الهی،آن دعامة نامتناهیامیبایزید بسددط»مانند عباراتی برای نمونه، ذهنی و رابطی  

، آن شدددرف اکابر، آن تسدددتری: غواص دریای حقیقتسدددهل »(، 5۱۷، ص  5۱۳5عطار، « ))احسدددا (جهان ناکامی  ةپ ت
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همدم نسدیم ویدال )احسددا ( +       مفروف کرخی» (،26۱، ص  5۱۳5عطار، « ))کنش( + مهدی راه )مقام( مشدرف خاطر 

کند )فرایند رابطی(، دهد که عطار، هم مقام عارف را تثبیت مینشددان می ( 2۷5، ص  5۱۳5عطار، « )عارف اسددرار )مقام(

در این سددداختار،  .نماید )فرایند مادی(کند )فرایند ذهنی( و هم کنش سدددلوکی او را بازمیهم تجربة درونی او را بیان می

سازد  درنتیجه، بازنمایی او از عارفان زمان ففال میشکلی همسدلوک، هر سده را به  جای انت اب یک بُفد خاص از عطار به

گرایی، چنین از منظر نقش«  قدسددی»و هم « گراحسددا »اسددت، هم « فاعل»کارکردگرا، چندلایه و پویاسددت؛ عارف، هم 

در این  .شددودطع سدداخته میای از فرایندهای متقاسدداختی مصددداقی از چندفرایندی بودن اسددت که در آن، مفنا در شددبکه 

سوزد و در شود، در عشق میشود؛ حرکتی که از خودشناسی آغاز میبازنمایی می« حرکت جامع»مثابة گفتمان، سلوک به

راهنمای سالکان است؛ سلوک او کارکردی  و هم سالک همرسدد  عارف در اینجا  مفرفت و هدایت دیگران به کمال می

 تحلیل کرد « کارکردگرا»از عارفان  را در قالب  این دستهتوان میرو نایاز ؛اجتماعی و تربیتی دارد

شدددود  این نگاه ازطریق ترکیب متوازن بازنمایی می« جانبه و چندبفدیهمه یمسدددیر»مثابة سدددلوک بهدر این مرحله، 

غواص »)احسا (؛ « ناکامیجهان  ةپ ت»)مقام( + « سلطان الفارفین»مانند ، آیدفرایندهای مادی، ذهنی و رابطی به دست می

ة مثاببه اسددت و و هم کسددب مقام )مقام(  سددلوک در اینجا هم کنش، هم احسددا « مهدی راه»)کنش( + « دریای حقیقت

 و ی، مادیرابط فرایندِ سه هر هدفمند و متوازن ترکیب ازطریق امر این  شدود می بازنمایی «چندبُفدی و جانبههمه فرایندی»

(  ذهنی دتحال) «ناکامی ة جهانپ ت»رابطی( است، هم  د)مقام« سلطان الفارفین»بایزید هم  نمونه،  برای یابدتحقق می ذهنی

 نشان دارد  عارف وجودی وحدت و نهایی پ تگی از تلفیق این

 

 فرانقش بینافردی .۲ـ۴ـ۵

نیِ گفتمان نیافتفایددلة  قدسددی و دسددت  در سددطص بینافردی، رابطة عطار با این گروه از اولیا حالتی میانه و متوازن دارد  نه 

ار در اینجا، لحن عط  گرگر و نده سدددوز رمانتیکِ گفتمان احسدددا   یدافتده را دارد، نده هیجدان انقزبیِ گفتمدان کنش     مقدام 

کوشد سلوک این عارفان را ، میحالدرعینگوید، اما برانگیز اسدت؛ راوی از موضدع خضوع س ن می  آموزگارانه و تأمل

یابد  نمود می و وجهیت از دیدگاه هلیدی، این تفادل در سدددطص وجه .ویی برای سدددالکان آینده مفرفی کندالگ مثدابة بده 

اند؛ یفنی گوینده با قطفیت مطلق یا تردید افراطی سددد ن هدا غدالبداع در وجده اخبداری بدا وجهیدت مفتدل به کار رفته       جملده 

، «پ ته»واژگان ارزشددی نیز بین تمجید و تفلیم نوسددان دارند:  کند  گوید، بلکه از موضددع تأمل، نتیجه و تفادل بیان مینمی

ب اند که به م اطهای عرفانیارز  نیسددتند، بلکه یددفات شدد صددی فقطاین واژگان «  تمام»و « جامع»، «مکمل»، «راهنما»

فادل برای این زبان متدر نتیجه، فرانقش بینافردی در این متون، کارکردی تفلیمی و الگوسدداز دارد  عطار از  .یابندانتقال می

کند؛ الگویی که نه در افراط احسددا ، نه در شدددت کنش و نه در ثبات مقام  سدداختن الگوی نهایی سددلوک اسددتفاده می  

این تلفیق موفق، الگویی جامع و کامل از   آمیزدها را در وحدتی متوازن درمیاین سددداحت ةشدددود، بلکده همد  متوقا می

پیشگان و هم برای جویندگان مفرفت  این گرا جذاب است، هم برای عاشقلکان عملدهد که هم برای سدا عارف ارائه می

م در عمل کنند که هها خواننده را با ش صیتی روبرو میآن  گذاردسدبک، پ تگی نهایی و کمال سلوک را به نمایش می 

  دنگذارسلوک را به نمایش می، غایت مسیر هااز مفرفی قوی است، هم در عشق سوزان و هم در مقام، رفیع  این دسته
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  فرانقش متنی. ۳ـ۴ـ۵

ر این ب ش د کاررفتهی بههاتر است  سجعپیچیده یها دارای انسدجام چندلایه و ساختار نامهدر سدطص متنی، نثر این مفرفی 

تقارن نحوی و  .ندابلکه متناسب و متفادل ؛گرهااحسدا   ، مانندگرها، و نه نرم و تغزلیکنش اند، مانندپرشدتاب نه کوتاه و 

تر گاز نظامی بزر جزئی همچون، هر بند یساختار چنینن هماهنگ است  در وبا محتوای متفادل مت نیز موسدیقی واژگانی 

این انسجام زبانی حایل   زمان در سدطص نحوی و مفنایی حضور دارد تضداد و توازن هم در این متون، به هم متصدل اسدت    

شود و انسجام انسجام درونی ازطریق تکرار یوری و سجع برقرار می که است 2انسجام بافتیو  5تفامل میان انسجام درونی

تر و چندلایه، انسجامی سداختارهای پیچیده در این ب ش،  .اسدتوار اسدت   پیوند مفنایی میان عشدق، عمل و مقام  که بربافتی 

ی شدد صددیت، تفادل روحی و پیچیدگی وجودی این غنا ةدهندکنند  این انسددجام، بازتابمند در متن ایجاد میپویا و نظام

ی به هم توانای ،شودازطریق ساختارهای پیچیده و چندلایه حایل میکه انسجام در این متون،   دسدته از عرفای کامل است 

 ان،سددبدین  آوردفراهم مییک کل منسددجم قالب مفرفت را در  و عمل، عشددقهمچون  های م تلا تجربهپیوسددتن حوزه

 ل دانست نگری عارف کامتفادل و جامع ی ازنماد توانرا می ماین انسجا
 

 گرانقش ۀینظر براساس کارکردگراعارفان  یهایژگیو. ۴ جدول

 یمتن یفرد نایب ییبازنما

 هیساختار چندلا جامع یالگو ةارائ ابفاد سلوک قیتلف

 

نماد مرحلة کمال و وحدت سددلوک در نگاه عطارند  در این  الاولیاءةتذکرهای کارکردگرا در نامهدر مجموع، مفرفی

بانی شوند  زبان در این متون، زدر وجودی واحد جمع می ــ احسا  و کنش یافتگی،مقام دد گفتمان، سه مسیر پیشین

عارف کارکردگرا در این گفتمان،  .یورت هماهنگ در خود جای داده استاسدت که هر سه فرانقش هلیدی را به 

در احسا ،  در کنش، ففال و جهادگر است؛ در مقام، فروتن است؛  رسیده است« جمع اضداد»نی اسدت که به  انسدا 

 الاولیاءةذکرتتوان قلة گفتمان عرفانی در گرا، این دسته را میشدناسدی نقش  از منظر گفتمان  عاشدق و فناطلب اسدت  

ی، زیستی سه بُفد بازنمایی، بینافردی و متنرسد و مفنا، در هممی« توحید کارکردی»دانست؛ جایی که زبان به مرحلة 

  یابدبه کمال خود دست می

ع از چهار گفتمان متمایز برای جهای مسددنامهدهد که عطار در مفرفیوضددوح نشددان می بهزیر جدول  کلی، یدر نگاه

 به ترسیمعطار  اهتمامارف، بیانگر ع 74، با «یافتهمقام»گفتمان  غلبةا سدلوک بهره برده اسدت    های م تلبازنمایی سداحت 

رزگشا و م ی، نقشد کمترشدمار  باوجود  ،«گراحسدا  »و « گرکنش»های سدت  در مقابل، گفتمان ا پایدار و باثبات الگوهای

ة اوج این نقطنزلة مبه« کارکردگرا»درنهایت، گفتمان   ورزندمیتأکید  مسیر عرفانیو بر پویایی و تفالی  دارندشدورآفرین  

تطور  بمراحل و مرات بازتاب بربندی، افزونطبقه این  گذاردبه نمایش می را ابفاد این همة متفالیِ ترکیب نظام مفنایی،

 سازد سلوک الهی و عرفانی نیز آشکار می راهی برای نقشة را در ترسیم سازوکار زبانی عطار ی،عرفان

                                                           
1 . Cohesion 
2 . Coherence 
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اءیالاولةمسجع تذکر یهانامهیسلوک در معرف یهاگفتمان یاسهیمقا یلیتحل .۵ جدول  

کارکردگرا  عارف(۷گر )احساس عارف( ۱۵گر )کنش عارف( ۵۵یافته )مقام مولفۀ تحلیل

 عارف(۵)

 وکمالجانبه فرایند همه احتراق درونی، انحزل کنش رادیکال و گذار کسب هویت و مقام ثابت ماهیت سلوک

 ترکیب متوازن هر سه فرایند ذهنی فرایند مادی فرایند رابطی فرانقش بازنمایی

 الگوی نهایی جذبه و همدلی برانگی تن اقتدار مفنوی فرانقش بینا فردی

 ساختار چندلایه شبکة استفاری تقابل درماتیک ساختارهای آیینی فرانقش متنی

 وحدت وجود فنای عاشقانه اختیاریمرگ  بمراتنظم کیهانی و سلسله نمادگرایی

مشدددروعیدت ب شدددیددن به     کارکرد گفتمانی

 عرفان

 کمال مسیر سازی سلوکو درونیکردن عاطفی شکستن مرز طریقت

فضدددیددل عیدداض، ابراهیم   امام یادق، جنید، شاففی های شاخ نمونه

 ادهم

 بایزید، تستری، کرخی رابفه، حزج، سمنون

 

 یریگجهینت. 6

 این در عطار که نشدددان داد هلیدی، مندنظام گراینقش ةالاولیاء در پرتو نظریةع تذکرجهای مسدددبا واکاوی مفرفیاین پژوهش 

 اجرای و رینیبازآف برای دقیقی زبانیِ از مهندسددی خودآگاهانه، بلکه پردازد؛نمی اولیا احوال شددرح به فقط م تصددر، یاهربه متونِ

 از عطار ارآث ایرانی جایگاهی رفیع دارد، دردددداسزمی بزغی سنت در که یدنفت سجع سدو،    ازیکگیردبهره می تجربة سدلوک 

 ایهها نموننامه، این مفرفیدیگریازسددو شددود می بدل آیینی ب شددیانسددجام برای ابزاری به و رودمی فراتر ای تزیینیآرایه حدّ

  تابانندحکایت را در خود بازمی کل از پرمایه و استفاری ایچکیده آیند وبه شمار می استهزل براعت برجسته از

 دهد که عطار با مهارت زبانی و آگاهی مفناییِنشددان می  الاولیاءةتذکرهای مسددجع در نامهبررسددی چهار گونة مفرفی

ند  این از سددلوک عرفانی بیافری پیوندچهار گفتمان متفاوت اما همیاهر یکسددان، بهشددگرف، توانسددته اسددت از دل قالبی   

 محور سدده بر که واحدند مفنایی نظام از بُفد چهار حقیقت، در )کارکردگرا و گراحسددا  گر،کنش یافته،مقام(ها گفتمان

زبان در خدمت تثبیت مراتب قدسددی و  ،یافتهمقامدر گفتمان  .انداسددتوار  شددده  هلیدی مندنظام گراینقش نظریة ایددلی

نتقال ا، مفنا از حوزة ثبات به عریددة عمل و دگرگونی گرکنشدر گفتمان  گیرد ب شددی به نهاد عرفان قرار میمشددروعیت

کند؛ یمثابة کنش رادیکال تصدددویر مبا سدددیطرة فرایندهای مادی، سدددلوک را به فرانقش بازنمایییابد  در این گفتمان، می

گر گفتمان کنشرو، ازاین  روندبه شددمار می رمزهای زبانی تحول« جهاد»و « کندن»، «ترک»، «اعراض»ر آن کنشددی که د

، گراحسددا در گفتمان  .سددازد؛ عرفانی که بر عمل، رهایی و طغیان درونی تأکید داردعرفان را آشددکار می پویایچهرة 

با غلبة فرایندهای ذهنی، تجربة درونی و  رانقش بازنماییفدر اینجا،   دهددرون میجهان سددداحت بیرونی جای خود را به 

، است  درنهایت« مجذوب»و « غرقه»، «سدوخته »اند؛ عارف نه فاعل، که دهد  بندها غالباع انففالیاحتراق عشدق را بازتاب می 

سه نوع از زن توامگیری با بهرهتجلّی وحدت و پ تگی سده گفتمان پیشدین است  در این ب ش، عطار    کارکردگراگفتمان 

 در آن کهای مرحلهدهد  این گفتمان نماد مرحلة کمال سدددلوک اسدددت؛ میتصدددویری از عارف جامع ارائه  ،فرایند زبانی

دهد که تحلیل گفتمانی این چهار گونه نشدددان می .پیوندندبه هم میعشدددق، عمدل و مفرفت در وحدتی زبانی و وجودی  
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 نظامی مفنایی و کارکردی برای بازنمایینحوی، واژگانی و موسدددیقایی زبان فارسدددی،   هاییرفیتگیری از عطدار بدا بهره  

زمان زیسدددتی همهمای شددداخ  از مند، این متن نمونهگرای نظاماسدددت  از منظر نظریة نقش پدید آورده مراتب سدددلوک

 دهندة مفناست سازمانکنندة رابطه و زمان بازنمایندة تجربه، تنظیمهم ،زبانای که گونهبهست؛ هافرانقش

 منابع

 متون یبرخ در بنده و ارباب لیتمث گفتمان لیخدا و انسددان در تحل ةرابط ی(  بررسدد5۱۳۳) ی، مریمنیحسددو  ،نبیز ،یاکبر

  66-05(، 6۷)55ی، ادب یهاپژوهش  یشابورین عطار تا یترمذ از یعرفان
 https://www.sid.ir/paper/1037565/fa  

(، ۱7)57 ی،بزغ و یزبان مطالفات  یدیهل یعطار براسددا  آرا ریالطمنطق یشددناسدد(  سددبک504۱) جهیخدرهنما،  یبهرام
255-۱54  https://doi.org/10.22075/jlrs.2023.31726.2344 

، یعرفان اتیادب  ی کیالکتید گفتمان منظر از عطار نامةیاله یگفتمان لیتحل(  5۱۳۱) ی، احمدرضددد و ،هیسدددم ،یحاجت
6(54)، 57-54۷  https://doi.org/10.22051/jml.2015.1812  

  سمت  ینظر یشناسزبان(  5۱۳۷) محمد رمقدم،یدب

تجارب  یمفناشناسددددنشانه لیتحل(  504۱سدید محسدن )  ، و حسدینی مؤخر  ،سدید علی ، زادهقاسدم  ،مریم، آبادشداهدی علی 

   ۱۱7-۱47(، 6)57 ،یزبان یجستارهاعطار   یایالاولةتذکر یبسطام دیزیبا یعرفان

https://doi.org/10.48311/LRR.15.6.305  
 ارعط اثر ریالطمنطق کتاب از یددنفان خیشدد داسددتان گفتمان لیتحل  (5040) ی، سددفیدو غفروئ ،فائزه ،یآبادوسددایعرب 

  ۳0-67(، 04)55 ،یعرفان اتیادب فصلنامة  وونیل ون یالگو یمبنا بر یشابورین
 https://doi.org/10.22051/jml.2025.49199.2641 

(  05ی، مصحص؛ چ  استفزم محمد) فهار  و حاتیتوضد  متن، صیتصدح  ،یبررسد  :اءیالاولةتذکر ( 5۱۳5) یشدابور ین عطار

  زوار انتشارات

عطار  یایالاولةتذکراز  یتیحکا یشددناختسددبک لی  تحل(5042) ، سددارهرکیزو  ی،طماسددب یفرهاد دا،یو ،یعسددگریعل

 .045-۱۷6(، 75)57 ،یفارس اتیادب و زبان متون ریتفس و لیتحلی  گفتمان انتقاد لیتحل کردیبا رو یشابورین

 https://doi.org/10.30495/dk.2022.1963679.2561     
عطار بر  ةنامبتیمصدد یهانامهمناجات گفتمان یانتقاد لی  تحل(504۱) ی، زهرانیو حسدد ، رها،فردیعراز ن،یپرو ،ییمرتضددا

   ۱44-25۱(، ۳۷)۱۱ ،یفارس اتیادب و زبان دوفصلنامةمدل فرکزف   یمبنا

https://doi.org/10.616224/jpll.33.98.273 
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